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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحمداله بحثِ از اين آيه شريفه «يا ايها النَّبِ قُل زْواجِكَ وبنَاتكَ ونساء الْمومنين يدْنين علَيهِن من جَبِيبِهِن» تمام شد، آن
مقدارى كه مشد راجع به آيه و در توان بود صحبت بشود، نات را عرض كرديم. يك نتهى در ذهن ما هست اما بايد يك
مقدارى بيشتر دنبال بشود و اين را عرض مكنم تا آقايان رويش فر بفرمايند، البته الان نمخواهم كه اين مطلب بصورت يك
چه لزوم «هست، آوردن اين كلمه «قُل «صدّر به كلمه «قُلكه م ه اگر سؤال بشود آياتبيان بشود. و آن اين مطلب قطع

دارد؟

لزوم کلمه «قل» در صدر آیات!

 وقت كه پيامبر واسطه در تبليغ بوده، وقت كه خداوند به پيامبر فرمود: به زنها و دختران و نساء مؤمنين بو كه اينها ادن بنند
«الان كه ما هم بعنوان قرآن كريم داريم باز بايد اين كلمه «قُل و اين كه اين كلمه ذكر بشود و حت «جلباب را، آوردن كلمه «قُل

كه امر به پيامبر بوده، خوانده و قرائت بشود!

 آيا ميشود گفت يك نتهى در اين وجود دارد و متوانيم ما براى اين نتهى را ذكر بنيم يانه! اينجا احتمالات وجود دارد:

 1) بوييم آوردن كلمه «قُل» از باب اهميت مسئله است، براى اهتمام به اين مسئله باز تعبير به «قُل» شده است، و به همين
نحو پيامبر براى مردم بيان فرموده است، چون مسئله حجاب خيل اهميت دارد و روى اهتمامش اين معنا ذكر شده است.

وجه ترجیح احتمال دوم در بیان حضرت استاد

 2) احتمال دوم (كه به نظر ما نسبت به احتمال اول رجحان دارد) اين است كه در چنين مواردى كه «قُل» واقع شده است از
امورى است كه شارع متعال بر بيان او مرة واحده اكتفا نمكند، و اين يك امرى است كه در محاورات بين عقلا هم رايج است

و اختصاص به كلام شارع ندارد.

در محاورات هم گاه اوقات براى اينه يك مطلب را شخص ديرى ترار كند به او بوييم «بو» اين بو يك ظهورى در

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/94
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/55
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/46
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=33&a=59


استمرار بر اين گفتار هم دارد، نه اينه مرة واحده بايد بيان بشود. طبق اين احتمال اگر پيامبر موظف بودند به يك بار بيان كه
«يدْنين علَيهِن من جَبِيبِهِن» اين ابلاغ و تليف شان محقق نشده است، بايد مرر اين را فرموده باشند، و يك چنين معناى را ما
بتوانيم از اين آيه شريفه استفاده بنيم كه بوييم: «قُل زْواجِكَ وبنَاتكَ ونساء الْمومنين» يعن اكتفاى بر مرة واحده هم نن اين
را مرر بو و آيات كه مصدّر به «قل» هست معمولا حاوى يك مطالب بسيار مهم است كه آنها هم با گفتن يك بار كفايت

نمكند و بايد مرر ذكر بشود.

 عرض مكنم كه آقايان اين مطلب را يك بررس بنند، چون اين كلمه «قل» را هم در همين آيه جلباب داريم و هم در اين آيهى
كه الان مخواهيم بحثش را شروع بنيم.

 «قُل للْمومنين يغُضوا من ابصارِهم( نور، آيه 30) بالاخره نسبت به ذكر كلمه «قُل» يا بايد مطلب اول را بوييم كه فقط دلالت بر
اهتمام بيشتر اين تليف است، يك تليف است كه شارع اهتمام بيشترى را به آن مدهد به پيامبر مفرمايد بو! حت در باب
مَّللَع ملقَب نم الَّذِين َلع بتا كمك اميالص ملَيع بتفرمايد: «كفرمايد قل للمؤمنين كه يجب عليهم الصيام، مصيام نم
تَتَّقُونَ» (بقره،آيه 183) اما يك مواردى كه بسيار اهميت دارد، اين كلمه «قُل» درش ذكر شده است، يا اين را بوييم يا بايد اين
احتمال دوم را كه ما عرض كرديم و بوييم شارع در چنين مواردى مخواهد اكتفاء به مرة واحده نند كه پيامبر يك بار به
زنها خطاب بند كه خداوند فرموده «يدْنين علَيهِن من جَبِيبِهِن» بعد كار تمام بشود! نه، بايد به مناسبتهاى مختلف زن را

مبيند، دختر خودش را مبيند و نساء المؤمنين را اين تليف را بيان بند.

ثمره پذیرش احتمال دوم

 اگر ما اين احتمال دوم را داديم كه من عرض كردم اين احتمال دوم را نمخواهم بويم كه ما بعنوان يك مطلب روشن به آن
نيم. اگر اين احتمال دوم پذيرفته شد، يك بحثدر قرآن بيشتر كار ب «رسيديم! بايد يك مقدارى روى موارد استعمال كلمه «قُل
است كه اين روزها هم در جامعه ما مطرح است و آن اين است كه آيا حجاب يك وظيفه شخص است يا اينه علاوه بر اينه
وظيفه شخص است حومت هم متواند در او دخالت بند، حاكم هم متواند در او دخالت بند، دولت اسلام هم كه مؤيد از
طرف فقيه است متواند درش دخالت بند. اگر ما گفتيم از كلمه «قُل» يك چنين استظهارى كرديم، قرائن پيدا كرديم كه ظهور
در اين معنا پيدا كرد نتيجه اين است كه حجاب اينطور نيست كه فقط يك وظيفه شخص باشد، بوييم يك زن برايش حجاب
واجب است، حالا حجابش را رعايت كرد بنفع خودش است، بنفع دنيا و آخرت خودش است، رعايت هم نرد به ضرر خودش
است اما به ديران ارتباط ندارد! نه، از آيه استفاده كنيم همانطورى كه پيامبر ملف بوده است كه به نساء المؤمنين اين را در
مناسبتهاى مختلف بيان بند و توجه بدهد، همينطور ائمه معصومين، اوصياى پيامبر، فقيه جامع الشرايط ، فقهاء و حاكم
اسلام هم بايد بتوانند نه اينه بتواند، بايد اين كار را انجام بدهند كه زنهاى موجود در جامعه را دائماً متوجه اين تليف بنند و
اگر آنها هم تبعيت نردند اين دير حالا از اختيارات حاكم است كه عقوبت براي آنها قرار بدهد يا قرار ندهد. آنچه كه در زمان
معاصر ما يك مقدارى در افواه مورد بحث واقع شده است اين است كه اساساً آيا بر حاكم واجب است در اين مسئله حجاب
دخالت بند؟ يا اينه نه، مسئله حجاب مثل ساير تاليف شخصيهاى است كه زن دارد، زن بايد غسل حيض انجام بدهد، انجام
بدهد يا انجام ندهد به حاكم اسلام چه ارتباط دارد! بايد وظايفه شخصيه خودش را انجام بدهد آنها يك امورى است كه مربوط
بــه شخــص خــودش اســت امــا مســئله حجــاب يــك مســئلهاى اســت كــه چــون ارتبــاط بــا جــامعه دارد، خداونــد از اول فرمــوده:
«قُلزْواجِكَ وبنَاتكَ ونساء الْمومنين» و اين كلمه «قُل» ظهور در اين دارد كه بر گفتن مرة واحده و بر مجرد الابلاغ تيه نن!

بله مرر به آنها بو، دنبال كن كه اين تليف را امتثال بنند و پياده بنند.

خلاصه و اجمال اللام اينه اگر ما بتوانيم اين احتمال دوم را بعنوان يك معناى ظاهر از آيه شريفه استفاده بنيم نتيجه اين
مشود: در ميان تاليف كه در شرع داريم بسيارى از تاليف پيامبر اكرم (ص) فقط مأمور به اين بوده كه ابلاغ بشود به ملفين
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«له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطَاعَ الَيه سبِيلاً» هر كس مستطيع شد بايد برود، حالااگر كس مستطيع هم شد و نرفت اين
عقوبتش مال خودش است. اما قسم دوم يك تاليف داريم كه پيامبر علاوه بر ابلاغ، بايد پيير هم باشد كه اجرا بشود، استمرار
نه اينه بخواهيم بوييم فقط در ترار بيان تليف، بله استمرارى كه اين تليف را در عالم خارج محقق بند، چه اشال دارد
كه ما بياييم بوييم كه پيامبر (ص) نسبت به برخ از تاليف علاوه بر ابلاغ موظف بوده به اينه ببيند كه آيا مردم اجرا مكنند
يا نمكنند و حجاب ي از اينهاست و اگر بتوانيم اين را اثبات بنيم نسبت به مسئلهى روز ما بسيار مفيد خواهد بود. عرض
كردم اين يك مطلب است كه در ذهن ما آمده است كه بايد موارد استعمال كلمه «قُل» را در قرآن بررس كنيم و من تقاضا
مكنم آقايان اين مسئله را دنبال كنند، من در تفاسير آن مقدارى كه مراجعه كردم نديدم كه اصلا راجع به اين كلمه «قُل» نتهى

را بيان بنند، بالاخره چرا اين كلمه «قُل» بايد ذكر بشود.

 و الان ي از سؤالهاى كه از طريق اينترت و...مآيد همين است كه مگويند خدا به پيغمبر فرموده «قُل» پيغمبر هم فرموده،
چرا ما بوييم «قُل»، حالا جواب كه فقهاء مدهند اين است كه ما بايد قرآن را بوييم و قرآن واقع همين كلمه «قل» درش

وجود دارد، حق نداريم يك نقطهى از قرآن كم و زياد بنيم.

 اين از ديدگاه فقه اش درست است و واقعاً هم همينطور است ول ما مخواهيم ببينيم رمزش چيست! بالاخره چه حمت در
اين وجود داشته كه خدا پيامبر را ملزم فرموده كه كلمه «قل» را بويد، نه تنها خود پيامبر بويد هر كس ال يوم القيامه كه
قرآن را مخواند بايد كلمه «قُل» را بويد. پس يا طبق احتمال اول بوييم براى اهميت مسئله است، يا اين است كه اينونه
مسائل و موارد را انسان دنبال بند تا در جامعه پياده بشود. عل اى حال شما ملاحظه بفرماييد مواردى كه كلمه «قُل» هست
مثل: «قُل انْ كانَت لَم الدَّار اخرةُ عنْدَ اله خَالصةً من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا الْموت انْ كنتُم صادِقين (سوره بقره، آيه 94) «قُل انَّ
هدَى اله هو الْهدَى ولَئن اتَّبعت اهواءهم بعدَ الَّذِي جاءكَ من الْعلْم ما لَكَ من اله من ول و نَصيرٍ» (سوره بقره آيه 120) آيات
زيادى است كه كلمه «قل» در صدر آنها وجود دارد، مقتض است تا شما آقايان يك بررس، تفحص و تتبع راجع به اين مسئله

داشته باشيد.

مِقُلُوبل رطْها مابٍ ذَلجح اءرو نم نلُوهاتَاعاً فَاسم نوهلْتُماذَا ساآيه 53 از سوره احزاب «و ما تا حالا راجع به حجاب ي 
يماً را بحث كرديم و يظع هنْدَ الانَ عك منَّ ذَلداً ابا دِهعب نم هاجزْووا احْنْ تَنا و هال ولسذُوا رنْ تُوا مَانَ لا كمو قُلُوبِهِنو
هم آيه جلباب را مورد بحث قرار داديم. آيه سوم كه مخواهيم مورد بحث قرار بدهيم آيات 30 و 31 از سوره مباركه نور

هست.

 بررس اجمال آيه

 «قل للْمومنين يغُضوا من ابصارِهم و يحفَظُوا فُروجهم ذَلكَ ازْك لَهم انَّ اله خَبِير بِما يصنَعونَ ‐ پيامبر! بو به مؤمنين كه
يغُضوا من ابصارِهم ‐ غض بصر بنند و چشمهاى خودشان را كوتاه بنند و بپوشانند كه توضيح مدهيم غض يعن چه! و
هنَّ الموجب تزكيه است ‐ ا ه اصلاحفظ كنند فروج خودشان را اين براى تزكيه اينها بهتر است، كه حالا اولويت نيست بل
خَبِير بِما يصنَعونَ ‐ بالاخره آن كس كه زن را مبيند و غض بصر مكند يا غض بصر نمكند خدا خبير است، خدا آگاه
است به اينه اين انسان دارد چار مكند، بعد در ادامهاش مفرمايد ‐ وقُل للْمومنَاتِ يغْضضن من ابصارِهن ‐ (حالا يك گذر
اجمال به آيه داشته باشيم) به زنها هم بو كه چشمهاى خودشان را غض بنند، يعن هم مرد حق ندارد ناه بند به زن و هم

مرد برايش غض بصر واجب است طبق اين آيه شريفه، و هم براى زن غض بصر واجب است.

 حالا آيا از اين آيه حرمت النظر استفاده مشود مطلقا؟ ناه مرد به زن مطلقا حرام است، مخواهد تلذذى باشد يا نباشد، ناه
زن هم به مرد مطلقا حرام است مخواهد تلذذى باشد يانه، حالا بعد وارد مشويم كه ببينيم آيه چه مطلب را دلالت دارد!‐
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ويحفَظْن فُروجهن ‐ فروج خودشان را حفظ كنند ‐ و يبدِين زِينَتَهن ا ما ظَهر منْها ‐ زينت خودشان را آشار ننند مر آن
زينت كه خودش آشار هست، حالا اين ‐ ما ظَهر ‐ آيا مراد آن ثياب و خضاب و كحل و خاتم اين چيزهاى كه عادتاً امان
خفايش نيست، زن بالاخره انشترى در دستش دارد، سرمه زده، معمولا لباس دارد اينها امان خفايش نيست، مراد چيست! آيا
ا‐ آيا اين مراد است، يا مراد وجه و كفين است و يا مراد وجه و كفين و قدمين است (كه اينها بحث خيلنْهمرا ظَهمراد از ‐ م

دارد) آشار ننند زينتشان را مر آنچه كه ظاهر است ‐

 ولْيضرِبن بِخُمرِهن علَ جيوبِهِن ‐ خُمر جمع خمار است، خمار بمعناى مقنعه است. جيوب همين قسمت صدر را مگويند،
گريبان را مگويند، بايد مقنعه را طورى بزنند كه اين جيوب را بپوشاند حالا باز در جيوب كه جيب است يا جوب است كدام
 يبدِين زِينَتَهن ا ما ي از اين هاست بيان مكنيم ‐ و يبدِين زِينَتَهن ا لبعولَتهِن ‐ دوباره در همين آيه يك بار اول فرمود ‐ َ
ظَهر منْها ‐ دو مرتبه مفرمايد: ‐ و يبدِين زِينَتَهن ا لبعولَتهِن ‐ فرقش اينجا اين است كه اين استثناء كلمه (ل) دارد، آنجا
‐ هِنائآب وشوهرانشان ‐ ا ‐ هِنولَتعبل گويد: ‐ اا ‐ اينجا منْهم را ظَهم كلمه (ل) نداشت، در آنجا داشت ‐ ا اصلا
نب وا هِناتخَوا نب وا هِنانخْوا نب وا هِنانخْوا وا هِنولَتعب نَاءبا وا هِننَائبا وپدران شوهرانشان ‐ ا ‐ هِنولَتعب اءآب وپدرانشان ‐ ا
نانُهميا تَلا مم وكنيم كه مراد چيست! ‐ اهم داشتيم راجع به نسائهن، باز دو مرتبه بحث م كه ما قبلا ‐ هِنائسن وا هِناتخَوا
اءسّاتِ النروع َلوا عرظْهي لَم الَّذِين فْلّالط والِ اِجالر نم ةبرا لورِ اغَي ينالتَّابِع ومراد همان جوارى و اماء و كنيزهاست ‐ ا ‐
و يضرِبن بِارجلهِن ليعلَم ما يخْفين من زِينَتهِن وتُوبوا الَ اله جميعاً ايها الْمومنُونَ لَعلَّم تُفْلحونَ (31) اول كه دستور مدهد كه
زنها غض بصر كنند، بعد مفرمايند: اينها زينت خودشان را آشار ننند الا آن كه آشار هست، بعد هم مفرمايند: مقنعه
هايشان را تا سينه هايشان بپوشانند، بعد دو مرتبه مفرمايند زينت خودشان را آشار ننند مر براى چند گروه كه اينها را ذكر
نرِبضي الا براى اين چند گروه ‐ و ‐ نزِينَتَه دِينبي َ ‐ فرمايده ماينها راتوضيح بدهيم و بعد از اين ي كرده و ما بايد ي
بِارجلهِن ليعلَم ما يخْفين من زِينَتهِن ‐ با پاهايشان طورى حركت ننند كه آن زينت كه در پاها هست، حالا يا آنچه كه در پاها

بالعرض زينت است (مثل خلخال) يا بالذات اين آشار بشود.

در اين آيه سه مرتبه كلمه «زِينَتهِن» آمده است يعن در اين آيه 31 سه مرتبه كلمه «زِينَتهِن» آمده است، آيا اينها همه يك معنا
دارد يا احتمال دارد كه معان مختلف داشته باشد! ما نته ى را قبلا گفتيم، در همين بحث آيات الاحام هم اشاره كرديم كه اين
چنين نيست كه اگر در خود قرآن يك جا كلمه زينت آمده جاهاى دير هم همان معنا را داشته باشد «خُذُوا زِينَتَم» بوييم آقا
هر جاى كه كلمه زينت آمده يك معنا را داشته باشد! نه، در يك آيهى واحد هم اگر سه مرتبه «زينت» آمده باشد بايد ببينيم هر

كجا مراد چيست، نمتوانيم بوييم الا و لابد بايد يك معنا داشته باشد.

حالا اين اجمال آيه بايد شروع بنيم از اين كه فقهاء در اين دو آيه كثيرى از فقهاء گفتهاند ما از اين دو آيه شريفه استفاده مكنيم
حرمت نظر مرد به زن و نظر زن به مرد مطلقا مخواهد تلذذ و شهوت باشد يا نباشد. برخ دير احتمال داده اند كه ما از اين
دو آيه شريفه «غض» استفاده حرمت النظر نمكنيم بله «غض» كنايه است از اين كه مرد نسبت به زن طمع نداشته باشد،
اوقات در كتابهاى علم ند، شما ديديد كه گاهزن نسبت به مرد طمع نداشته باشد، و «غض» كنايه از اين است كه تغافل ب
مع الغض عن ذلك يعن با اغماض از اين، با تغافل از اين مطلب. گفتهاند مراد حرمت النظر نيست، بله مراد عدم جواز طمع

مرد به زن، ياعدم جواز طمع زن به مرد هست. اين دو احتمال در اين دو آيه از اولين بحث هاى است كه بايد واقع بشود.

 حالا براى روشن شدن معناى كلمه غض، بايد ببينيم از نظر لغوى معنايش چيست؟

 معناى لغوى «غض»
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» (سورهلقمان  در بعض از كتب لغت «غض» بمعناى نقصان ذكر شده است. و لذا اين آيه شريفه كه «واغْضض من صوتكَ
آيه 19) يعن صداى خودت را پايين بياور، كم بن، كوتاه بن، «انَّ الَّذِين يغُضونَ اصواتَهم عنْدَ رسولِ اله» (سوره حجرات،
آيه 3) اين مراد كم كردن صداست. يا در معامله عرب گاه مگويد: «لا اغضك درهما» يعن يك درهم هم من از اين پول كم

نمكنم، غض يغض غضاً و غضاضاً و غضاضة اين بمعناى پايين آوردن، كم كردن و كوتاه كردن است.

در همان واغْضض من صوتكَ مجمع البيان تصريح مكند نقص منه يعن كم بن، كوتاه بن. آن وقت بوييم كه اين به تغيير
مضاف مختلف مشود،اگر اضافهى به صوت شد يعن پايين آوردن صدا، اگر اضافه به بصر شد پايين آوردن بصر يعن بستن
چشم، اگر غض اضافه به بصر شد بوييم بمعناى بستن چشم است. و لذا در بعض از كتب لغت غض البصر را بمعناى
«اطباق الجفن عل الجفن» يعن پلكها روى هم قرار بيرد، جفن بمعناى پلك است، در بعض از كتب لغت غض بمعناى اطباق

الجفن عل الجفن معنا شده است.

پس غض البصر مراد بستن چشم شد، حالا آيا اينجا واقعاً عين همين معنا مورد نظر است، يعن مرد اگر زن را ديد بلا فاصله
چشم را ببندد! يا اينه نه اين معنايش اين است كه ناه نند، ناه نردن يك مصداقش به بستن چشم است، يك مصداقش به
ناه كردن به يك طرف دير است، يك مصداقش ناه كردن به سمت زمين است، ظاهرش اين است كه خود غض به آن معنا

كه جفن عل الجفن است موضوعيت ندارد.
 آنچه كه شارع در اينجا مفرمايد: «قُل للْمومنين يغُضوا من ابصارِهم» كه اين (من) در اينجا را برخ گفتهاند اين (من) عبارت
از من تبعيضيه است، برخ گفتهاند اين من زائد است كه حالا اين ثمره هم دارد كه اگر تبعيضيه بيريم يا زائد بيريم فرقش را

انشاء اله در جلسه بعد روشن مكنيم.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.
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